
روزنه آبی

به انگیزه دهمین دهه عکاسان
احقاق حقوق مادی

 و معنوي

بعد از ورود دوربین عکاســی به 
ایران، بسیاری از عکاسان، سالن های 
تاریک تئاتر را محلی برای ثبت هنر 
نمایــش قــرار دادند تا ایــن هنر را 
کــه به لحاظ اجرایی پایدار نیســت، 
ماندگار کننــد؛ اما چون همواره این 
عمــل از روی عشــق و علاقه آنان 
به هنر عکاســی صورت می گرفت 
بدون دســتمزد یا با نازل ترین میزان 

دستمزد انجام می گرفت. 
این روند تا سال ها ادامه داشت 
تا بــا همــت جمعی از عکاســان 
دلسوخته تئاتر پس از سال ها تلاش 
و ممارســت در تاریــخ ۱۲ اســفند 
۱۳۸۶ انجمن عکاســان خانه تئاتر 

شکل گرفت.
در این هشــت ســال گذشــته، 
انجمن ســعی کرده با فعالیت های 
فرهنگی- هنــری خود، توانایی هنر 
عکاسی را به جامعه تئاتری عرضه 
کند و سپس در پی مطالبات صنفی 

و حقوقی خود گام بردارد. 
در این راستا فعالیت های متعدد 

و متفاوتی را انجام داد از جمله: 
- برگزاری نمایشگاه های متعدد 
عکاسی تئاتر در سطح ایران و تهران
- راه اندازی مســابقه عکاســی 
تئاتــر فجــر از ســال ۱۳۷۸ تاکنون 
به طور مســتمر و این در حالی است 
که تا پیش از تشکیل انجمن در ۲۷ 
دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

تنها پنج مسابقه برگزار شده بود.
- مســابقات عکاســی با عناوین 
دیگر در جشــنواره های متفاوت به 

همراه کتاب و ورک شاپ.
- برگزاری فتوکال های عکاســی 
برای هر نمایش، به طوری که در هر 
اجرا ۵۰ عــکاس فعال تئاتر حضور 
دارنــد و حتــی در این میــان رکورد 
۴۵۰ عــکاس در یک فتــوکال را نیز 

داشته ایم. 
میزان  اگر  با حسابی سرانگشتی 
برابر  تجهیزات هر عکاســی رقمی 
۲۰ میلیون تومان داشــته باشــد، در 
فتــوکال ۴۵۰ نفری ایــن میزان به 
۹ میلیارد می رســد؛ یعنی یک سوم 
بودجــه تئاتر کشــور و این درحالی 
اســت که از این باب هیــچ چیز عاید 

عکاس نمی شود. 
از دســتاوردهای دیگــر و مهم 
انجمن، پرورش عکاســان حرفه ای 
تئاتــر بوده اســت که نمــود آن را 
در کیفیــت عکس هــای ایــن چند 
ســال اخیر می توان مشــاهده کرد؛ 
و  آثــار متخصصــان  به طوری کــه 
پژوهشگران انعکاسی و کارگردانان 
مطرح تئاتر کشــور، عکاســی تئاتر 
این مرزوبوم را جزء پنج کشــور برتر 
دنیــا می دانند و نبایــد از یاد برد که 
از فعالیت های  این، تنهــا بخشــی 
عکاســان  انجمن  هنری  فرهنگی- 

خانه تئاتر است. 
اما مســئله اصلی اینجاست که 
خانه تئاتر و انجمن زیر مجموعه آن، 
یعنی عکاسان تئاتر هیچ منفعتی از 
این تلاشــها و فعالیت ها نمی برند و 
بیشــترین منفعت تنها نصیب مرکز 
هنرهای نمایشــی کشور می شود و 
آیا مســئولان محترم تئاتری پس از 
گذشــت این همه ســال نباید برای 
احقاق حقوق مادی عکاسان قدمی 

بردارند؟! 

تماشا خانه

پرده اول

چند سطر درباره «نوازنده ای که ماه را می نواخت»
از این تبار نایاب

نسل ما پذیرفته بود شهره شدن و نام آورشدن بدون صبوری و تلاش 
و گام به گام پیش رفتن، میســر نیست اما داشــتن چنین توقعی از غالب 
هنرمنــدان جوان، آن هــم در عصر دیجیتالی و وفــور راه های ارتباطی 
و فراوانــی اطلاعات و اخبار و به قولی: یک شــبه راه صدســاله رفتن را 
فراهم کرده، دور از انتظار اســت و همین اســت که شــاهدیم ناگهان 
هدف و وســیله جابه جا شــده و دوستان جوان ما کســب شهرت را بر 
کســب دانش و مهارت ترجیح داده اند. بنابرایــن اگر هنرمندی را بیابی 
که صبــوری می کند و می آموزد و با وســواس تمام در اندیشــه انجام 
کاری با دقت و صرف زمان، بدون واهمه از دســت نیافتن به شــهرت و 
مکنت باد آورده است، شگفت زده می شوی و دوست جوان و خلاق من 
حسین چراغی از این تبار نایاب است. من با دیدن آثار کم شمار او به این 
نتیجه رسیده ام که او هوشیارانه گام برمی دارد و بسیاری از دغدغه های 
جاری و از جمله شهره شــدن زودرس را کنار گذاشــته است تا بهترین 
آثــار را به مخاطبان عرضه کنــد و از این رو با اطمینــان می توان ادعا 
کرد او هنرمندی اســت که کالا عرضه نمی کند بلکه ســرمایه اش را بر 
طبق اخلاص می گذارد و بی رو و ریا چنین می کند. حسین چراغی راهی 
ســتودنی را برگزیده است و بی شک اگر موفق است در نتیجه این خو و 
منش اصیل هنرمندانه اســت... برای خودش و دوستان هنرمندش در 

این نمایشِ ماندگار بهترین ها را آرزو می کنم.

پیشگویی بخش بین الملل تئاتر فجر
شاید بهتر باشد

هرچند تا ســه، چهار سال گذشــته بخش بین الملل به لحاظ کمی و 
کیفی کم رمق و کم رونق ظاهر می شــد، امسال انگار اتفاقات شایسته ای 
در راه اســت و این پیشــگویی با حضور ۱۶ نمایش از ۱۲ کشــور دنیا در 
بخش «آثار تئاتر ملل» ســی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
قابل پیگیری اســت.در بیــن حاضران، نمایش «هملت» نوشــته ویلیام 
شکسپیر و کارگردانی توماس اوستر مایر از آلمان را باید گزینه قابل تأمل تر 
در نظر گرفت. شــاید این به اعتبار جهانی توماس اوســتر مایر برگردد که 
از چهره هایی اســت که تئاتر جهان او را می شناســد. این حضور به دلیل 
کمرنگ شــدن حضور چهره های بنام تئاتر جهان در چند ســال گذشــته 
قابل تحسین اســت چون در نبودن چهره ها بخش بین الملل به بخشی 
باری به هر جهت تبدیل شــده بود.از دیگر اتفاقات ناب حضور نمایشی از 
ژاپن اســت به نام «بازی سایه» نوشته و کار تاتسویا هاسه گاوا که حضور 
تئاتر مشرق زمین را باید به فال نیک گرفت که در یک قرن اخیر مرکز ثقل و 
توجه تئاتر دنیا بوده است. در ایران ما هم بهتر از هر کسی بهرام بیضایی 
و بعد دکتر ســهیلا نجم درباره تئاتر ژاپن قلم فرسایی کرده  اند و نگاهمان 
را معطوف به حقایق نابی ســاخته  اند و در تئاتر صحنه هم همواره دکتر 
علی رفیعی این تأثیرپذیری از تئاتر شرق را به بهترین نحو ممکن برای تئاتر 
ایران رقم زده است.همچنین تئاترهای دیگری از اروپا هستند که نمی شود 
به راحتی از کنارشــان عبــور کرد و باید به این نام ها اشــاره کرد: «انقلاب 
بدن» و «انتظــار» (دو نمایش همراه- ویدیو آرت) به کارگردانی موخالد 
راسم از بلژیک، «خانه ای در آسیا» نوشته الکس سرانو، پاپالاسیوس، فران 
دوردال محصول کمپانی ســنور سرانو از اسپانیا، «فاجعه» نوشته الکس 
سرانو، پاپالاســیوس، دیگو آنیدو، مارتی ســانچز فیبلا محصول کمپانی 
سنور ســرانو از اسپانیا، همچنین ســه نمایش «دگردیسی پروانه شدن»، 
«ســرباز ها» و «ســطح زنده» نوشته و کار صوفیا برســزی از مجارستان، 
«پری گری نوس» نوشــته و کار جرزی زون از لهستان، «هدا گابلر» نوشته 
هنریک ایبسن و کارگردانی ماریانه رول اند از نروژ.همچنین حضور نمایش 
«من- مده آ» نوشــته اوریپید و کارگردانی ســالومه یوگلیدزه از گرجستان 
می تواند نویدبخش حرکتی شایســته باشــد، از این روی کــه تئاتر ایران 
نخســت به دلیل حضور آخوندزاده در گرجســتان تأثیرات اولیه را از آن 
دیار به ایران ســوق داده اســت و این رویارویی می تواند قیاسی به اعتبار 
تجربه تاریخی در کشــورمان باشد. عراق تئاتر ندارد؛ اما به دلیل دردهای 
مشــترک و این روزهای اشغال شــده اش و تحمیــل دردهای مضاعف از 
سوی تروریسم جهانی می تواند مورد توجه همه جهان و حتی ما که در 
همسایگی اش هستیم، باشد. نمایش «شــیزوفرنی» نوشته و کار حسین 
یاســر العبادی از عراق در تئاتر فجر می تواند با علامت سؤال مواجه شود 
کــه آیا رنگ و بویی از این روزهای عراق دارد یا خیر؟! در این ســال ها باب 
شده است که کارگردان های ایرانی با هنرمندان خارجی کارهای مشترکی 
را به تهران و تئاتر فجر آورده  اند؛ البته امســال سه کارگردان نامی در این 
قضیه گام نهاده اند. نمایش های «رقص مرگ- بی لالا» محصول مشترک 
ایران و آلمان نوشــته و کار یاسر خاســب، «سپید مند» محصول مشترک 
ایران و ترکیه نوشــته و کار قطب الدین صادقی و «سلطان مار» محصول 
مشــترک ایران و آذربایجان نوشــته بهرام بیضایــی و کارگردانی خیراالله 
تقیانی پور می توانند بسترســاز اتفاقات بهتر بین المللی و رشد چندجانبه 
تئاتر کشورمان باشد، اگر این مسیر به درستی تعریف و نمایان شده باشد. 

هنر
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نــگار عابــدی بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون، 
فعالیت حرفه ای اش را از ســال ۷۶ آغــاز کرده و در 
«لباســی برای میهمانی»،  تئاترهای بســیاری ازجمله 
خان  به  «بازگشــت  «آندرانیــک»،  «ملانصرالدیــن»، 
«دودکــش»،  چــون  ســریال هایی  در  و  نخســت» 
«تعبیر وارونه یک رؤیا» به ایفای نقش  «شــمعدانی»، 
پرداخته اســت. از کارهای ســینمایی اش می توان به 
«دهلیز» به کارگردانی بهروز شــعیبی اشاره کرد. او در 
سال اخیر در سه نمایش «باغ آلبالو» به کارگردانی آتیلا 
پســیانی، «مضحکه ای شبیه قتل» به کارگردانی حسین 
کیانی و «بهمن» به کارگردانی افروز فروزند نقش آفرینی 
کرده اســت. عابدی همچنین در حال بازی در قسمت 
«دودکش» اســت. نمایش بهمن، دومین  دوم سریال 
همکاری او با افروز فروزند، پس از نمایش «روی زمین» 
در سال ۸۲ اســت. او در نمایش «بهمن» در نقش یک 
بازیگر تئاتر به ایفای نقــش پرداخت. به بهانه نمایش 
«بهمن» با او به گفت وگو نشســتیم. عابدی این روزها، 

رؤیای کارگردانی را در سر می پروراند. 

 اولین کار شما چه بود؟  �
اولیــن کارم «مجلس نامه» بود که برای جشــنواره 

روی صحنه رفت و پس از آن «مصاحبه» بود. 
 شــما از ســال ۷۶ تاکنون در فضــای حرفه ای،  �

بازیگــری تئاتر می کنید. این ۱۸ ســال کار، تا چه حد 
شما را متقاعد کرده که در تئاتر باقی بمانید؟ 

مــن برای خودم این دیدگاه را ســاخته ام و این لذت، 
هرچه بیشــتر پیش می رویم، در من بیشــتر می شود که 
روی صحنــه و در تئاتــر نمی توان سرســری عمل کرد. 
نمی خواهم بگویم که من خیلی خوب هســتم اما تمام 
ســعی ام را کرده ام که به نسبت خودم هر آنچه توانایی 
و بضاعت من بوده برای تئاتر بگذارم و خلاقیت بیشتری 
را از خودم بیرون بکشــم چون صحنــه خیلی بی رحم 
اســت. زمانی که روی صحنه به عنوان یــک بازیگر قرار 
می گیریم، ما هســتیم و ارتباط با تماشــاگر و تماشــاگر 
به طور ناخودآگاه بسیار هوشیار و گاهی بی رحم است و 
انرژی او، حتی اگر بخواهد به دروغ شما را به عنوان یک 
بازیگر دوست داشته باشد، به شما خواهد رسید. بنابراین 
باید خلاق و بــه روز بود، باید خود را جــوان و تازه نگاه 
داشت چه در اندیشه و چه در جسم و نوعی خطرکردن 
در آن اســت که من بسیار آن را دوست دارم که البته در 
بازیگری، این خطر در همه جا هست، در تمامی مدیوم ها 
و ژانرهــا که این هیجان و خطر برای من در تئاتر بیشــتر 

است و من دوستش دارم. 
 با توجه به اینکه شــرایط ســازمانی و یا شرایط  �

مدیریتی تئاتر همانند سینما بسامان نیست و مسائل 
مالی یا روابط کاری دچار نوسانات بسیاری می شوند، 
ایــن بودن در تئاتر، از دید بازیگرانی چون شــما چه 

معنایی دارد؟ 
هرگــز اتفاق نیفتاده که تئاتــر کار نکنم؛ ضمن اینکه 
امسال هم در ســه نمایش ایفای نقش کردم. احساس 
می کنم حتی اگر بخواهم از شــرایط نابسامان فرار و در 
فضای دیگری فعالیت کنیم و در آن فضا موفق باشــیم، 
نیاز به کســب نیروی تازه داریم. این نیروی تازه را من در 
تئاتر به دســت می آورم؛ چون در تئاتر مجبورم بخوانم، 
ببینــم، تفکر و تمرین کنــم. تمرین بازیگــری می کنم و 
در حد خودم ســطح خــودم را بالاتر می بــرم یا حداقل 

پس رفت نمی کنم و همان که هستم باقی می مانم. 
 آیا از دید شــما بازیگری در تئاتر یک پایه است؟  �

پایه ای که همچنان شما را به عنوان یک بازیگر تقویت 
و امکان پیشرفت را فراهم می کند؟ 

متأســفم که من روی تئاتر نمی توانــم به عنوان یک 
منبــع درآمد جدی حســاب کنــم. در شــرایطی که ما 
داریم، روی پول تئاتر نمی شــود حساب کرد. به زعم من 
روی بــازی در تئاتر برای تازه مانــدن در این کار و تمرین 
به منظور درجانزدن، می شــود حساب کرد. آن دلیلی که 
من بــه خاطرش به بازیگری روی آوردم اگر هنوز در من 
باقی مانده باشــد، ارزش های حرفی برای گفتن داشتن، 
به ســمت هنر رفتن، آزاداندیشــه بودن، بیان و دیدگاهی 
داشتن و آن دیدگاه را به نحوی به مخاطب عرضه کردن 
است. اینها مســائلی هســتند که من را از لحاظ روحی 
راضی کرده است و برای سیراب کردن روحم با تمام این 
مشــکلاتي که باعث شد در دو سال گذشته به این نتیجه 
برســم که به هیچ وجه در جشــنواره تئاتر فجر شــرکت 

نکنم، نفس تئاتر را نمی توانم کنار بگذارم. 
 بســیاری از ســتارگان ســینما بر این باورند که  �

نمی تواننــد تئاتر بازی کنند، درصورتی که خاســتگاه 
اولیه بسیاری از آنها تئاتر بوده. می خواهیم نظر شما 

را دراین باره بدانم. 
بســتگی به این دارد که ما به این حرفه چگونه نگاه 
کنیــم و از آن، چه چیزی بخواهیم. شــاید افرادی که از 
ابتدا دیدگاهشان چیز دیگری بوده به عنوان مثال شهرت، 
یــا اینکه تا چه اندازه برد خبری داشــته باشــند و تا چه 
اندازه از لحاظ تجاری و هنری دارای شــهرت بشــوند یا 
اینکه تا چه حــد بتوانند از این حرفه، پــول دربیاورند و 
به صورت تجارت به آن نگاه کنند یا حتی اگر شکل هنری 
داشته باشــد تا چه اندازه به آن هنر و مدیوم علاقه مند 
هســتند، بستگی دارد که چطور به آن نگاه کنند که البته 
من ابــدا این موضوع را ارزش گــذاری نمی کنم. این یک 
ســلیقه و یک نگاه اســت کــه در نوع خــود یک ارزش 
محســوب می شود. به این لحاظ که اگر کسی از آن لذت 
ببــرد، آن لذت ترس ها را از بین می برد. لذت اســتعداد 
و خلاقیت می آورد. امروزه ثابت شــده اســت آن چیزی 
که ما اسم آن را اســتعداد می گذاریم، آن چیزی نیست 
که از روز ازل در ما گذاشــته شده و کاری نمی شود با آن 
کرد. آن درواقع اشــتیاق و علاقه مــا با توجه به پذیرش 
توانایی هایی که در ما وجود دارد است. بنابراین خواستن 
آدم ها توانایی را در آنها به وجود می آورد. شــاید عده ای 
حوصله درگیرشدن با یک پروژه را نداشته باشند. اگرچه 
واقعا متأســفم که تئاتر نیز از شــکل ایده آل خود خارج 
شــده اســت و پروژه ها به ســرعت می خواهند تمرین را 
تمام کرده و به اجرا برســند. آن شکل اولیه عوض شده 
و شــرایط روز این را می طلبد؛ اما باز هم چیزی به اســم 
تمرین و یکی شــدن با ایده کلی یک نمایش، نزدیک شدن 
به فکر شــخص کارگردان و نویسنده وجود دارد. به نظر 

من خواستن آدم هاست که این را به وجود می آورد. 
 تحلیــل تــان در رابطه بــا نقشــتان در نمایش  �

«بهمن» چیست؟ 
«بهمن» یک نمایش مستندوار راجع به پشت صحنه 
تئاتــر اســت و من در آن نقــش یکــی از بازیگرهایی را 
که قرار اســت در جشــنواره فجر نمایشــی را بازی کند، 
بازی می کنم. در این نمایش به مشــکلات پشت صحنه 

گروه های تئاتری در روزهای اجرائی 
جشنواره پرداخته می شود. 

 شما ســابقا با خانم فروزند  �
کار کرده ایــد. در چه کارهایی با 

ایشان همکاری داشتید؟ 
من در کار «روی زمین» در سال 
۸۲ و در همین سالن برای ایشان در 

اجرای عموم بازی کردم. 
 به غیــر از اینکــه در قشــر  �

نمایش  تماشــای  تئاتری هــا، 
بهمن ایجــاد همدردی می کند، 
فکر می کنید که تماشای آن اصلا 
در رفع معضــلات تئاتر تأثیری 

خواهد داشت؟ 
پاسخ دادن به این سؤال بسیار دشوار است. به این دلیل 
که خیلی ها تلاش های از این بزرگ تر کرده اند، تلاش های 
مستقیم و حتی به طور مشــخص نهادها و ارگان ها را با 
فعالیت های خودشان مورد خطاب قرار داده اند؛ ولی در 
عمل نتوانســته اند تغییری به وجود بیاورند. این نمایش 
که یک کار فرهنگی اســت و هیچ وقت هم نشده که یک 
عده از ســالن تئاتر بیرون بیایند و یک نمایش را ببینند و 
همــان موقع که بیرون می روند مشــت ها را گره کرده و 
اعتراض کنند؛ اما به لحاظ تفکر و به لحاظ اینکه شــاید 
فکری را در افراد ایجاد بکند، اینگونه فعالیت ها شاید به 
مرور بتوانند در اندیشــه آدم ها تفاوتی به وجود بیاورند. 
شــاید مؤثر باشــد؛ اما من این موضوع را سخت و بعید 
می دانــم. یک نمایش در یک ســالن مگر تــا چه اندازه 

مخاطــب دارد و ایــن تعداد چه درصــدی را می توانند 
تشــکیل دهند که آن مقدار بتوانند تغییری ایجاد کنند؟ 
هرچند شاید بتوانند یک تلنگر ایجاد کنند یا یک روزنه ای 
را باز کنند و تفکر ما یک قدم به سوی جلوتر حرکت کند. 
از نظر من این نمایش تنها توانایی اندیشه سازی را دارد. 

 به غیر از معضلاتی که در نمایش به تصویر کشیده  �
شــده اند، از نظر شــما معضلات تئاتر امــروز ما چه 

چیزهایی هستند؟ 
در ایــن نمایش فقط به یک نهــاد و یک نظام حاکم 
بر تئاتر با هر چیزی که هســت اشاره نمی شود. اینجا به 
فرهنــگ رابطه خود ما و به رابطــه آدم ها با یکدیگر نیز 
پرداخته می شود. از نظر من به عنوان هنرمند ما باید کمی 
هم به اصلاح خودمان بپردازیم. ما پشــت هم نیستیم. 
شــاید این موضوع ریشه در فرهنگ ما داشته باشد، شاید 
به طور کل جامعه ما این گونه اســت، شاید هم مشکلات 
ما را این گونه کرده اســت. من جامعه شناس نیستم که 
بتوانــم در این باره نظر تخصصی بدهم، اما درحال حاضر 
این مشــکل وجــود دارد. وقتی خود مــا در نوبت اجرا، 
در دســتمزدها و غیره پشت هم نیســتیم، با هم همدل 
نیستیم پس ما هم این مشکل را داریم. شاید از این قضیه 
سوءاستفاده هایی نیز بشود. به همین منظور ما موظف به 
فرهنگ سازی هســتیم. برای مبارزه یک یا دو سال کافی 
نیســت. شاید باید دو نســل بگذرد تا تربیت یک فرهنگ 
عوض شود تا بشــود مشــکلات را حل کنیم. در این باره 
حرف زیبایی زده می شــود و من آن را بســیار قبول دارم 
و آن این اســت که انــگار در جامعه ما افــراط و تفریط 
وجــود دارد. ما هرگز اعتدال را رعایــت نمی کنیم که با 
سعه صدر و برخورد فرهنگی و برخورد درست مسئله ای 
را پیــش ببریم. یک انقلاب فرهنگــی به وجود بیاوریم و 
خشم ها را بتوانیم کنترل و رها بکنیم. با صبوری مسائل 
را پیش ببریم و روی اهدافمان به صورت درازمدت نگاه 
بکنیــم. ما فاقد بخش اهداف درازمدت هســتیم. راه ما 
به وجودآوردن این فرهنگ در خودمان اســت که باید از 

کودکستان آغاز شود. 
 شما تا چه حد به جمله «تئاتر برای همه» اعتقاد  �

دارید؟ 
من بــه خلاقیت و دیــدگاه آدم هــا احتــرام زیادی 
می گــذارم؛ البته به شــرطی که توهینی بــه دیدگاه بقیه 
که بعضی  نیســت  نیازی  نباشــد. 
تئاترها را همــه بفهمند؛ اما زمانی 
هســت که ما یک بودجه دولتی را 
اســتفاده می کنیم و آن زمان است 
که همه باید لذت ببرند. زمان هایی 
نیز هســت کــه من به عنــوان یک 
بزنم  هنرمنــد می خواهم حرفــی 
که به واســطه آن ســطح فرهنگ 
جامعــه ام را بالاتر بیــاورم و حتی 
اگر کســی نفهمید، تــلاش کند که 
بفهمــد و مــن برای ایــن موضوع 
ایــن مبحث  احترام قائل هســتم. 
شاخه های بسیاری دارد؛ ولی این را 
می خواهم بگویم که به عنوان مثال یکی از این دیدگاه ها 
رفتن به ســوی مدرنیته اســت و ما باید مدت مدیدی را 
بگذرانیــم تا به دیدگاهی جدید و بیانی تازه برســیم. اگر 
شخصی بخواهد ادای این موضوع را دربیاورد و به اجبار 
چیــزی را به خود الصاق کند، بعد هم بگوید چه کســی 
گفتــه تئاتر بــرای همه، من حرف خــودم را می زنم، آن 
موقع من به این موضوع معتقد نیســتم؛ ولی اگر من در 
خودم می خواهم تحولی ایجاد کنم و آن تحول را حس 
می کنــم و از من چیز دیگری جز اینکــه می گویم بیرون 
نمی آیــد، حتی اگر دیگران آن را کــم می فهمند، من به 
آن  احترام می گذارم و اگر آن را نفهمیدم، سعی در فهم 
آن بکنــم. ما بایــد خودمان را بالا بکشــیم؛ در عین حال 
تئاترهایی هســتند که برای همه اســت و مــن به تمام 
آنهــا معتقدم. ما باید شــرایطی را به وجــود بیاوریم که 

همه بتواننــد تئاتر کار کننــد. همه نوع تئاتری داشــته 
باشــیم و همه مخاطب ها بتوانند از هــر نوع تئاتری که 
دوست دارند اســتفاده بکنند. این فقط در گرو این است 
که افرادی که بالای ســر ما هستند، کمی چارچوب هایی 
را که برای ما مشــخص کرده اند، گسترده تر کنند و اجازه 
بدهند ما کارمان را انجام دهیم. کمی بودجه بیشــتر به 
تئاتر تزریق شود. درحال حاضر مثل قارچ سالن به وجود 
آمده است؛ اما با کدام استاندارد و با کدام بودجه؟ هیچ 
چیــز در آن وجود ندارد. من به «تئاتر برای همه» اعتقاد 
دارم؛ به شــرطی که دیدگاه هــای مختلــف در آن وجود 
داشته باشــد. ما ممکن است تئاتری ببینیم که دوستش 
نداشــته باشــیم؛ اما حرفش را بفهمیم و به آن احترام 
می گذاریــم در صورتی کــه من می بینم چقدر از ســوی 
همکاران خودم بد و بیراه گفته می شــود و جلوی چرخ 
آن نوع تئاتر را می گیرند. چرا؟ هرکسی حق دارد آن طور 
کــه دلش می خواهــد حرفش را بزند، اگــر دروغ در آن 
نباشد و صادقانه آن را از خود تراوش می کند چرا که  نه؟ 

 یک نمایش را با یک گــروه آلمانی کار کردید، آن  �
چطور تجربه ای بود؟ 

تجربه خوبی بود و اتفاقــا می خواهم بگویم که من 
بســیار فضای کارکردن در کارهای آتیلا پسیانی را شبیه 
بــه آن گروه دیدم. منفعت کارکــردن با آن گروه این بود 
کــه حس کردم عزت نفس بیشــتری باید در خودمان و 
در بازیگرهایمان وجود داشــته باشــد. ما هیچ تفاوتی با 
آنهــا نداریم و تنهــا چیزی که در آنها هســت، انضباط، 
تعهد کاری و عشــق به این هنر اســت که بســیار مهم 
است وگرنه از نظر توانایی و هیجان ما چیزی کم نداریم؛ 
البته کــه آنها به این خاطر که تئاتــر خصوصی دارند و 
حمایت هایی می شــوند، در داشــتن آن تئاتر خصوصی 
دست و بالشــان بازتر است. امکانات بیشتری دارند و به 
لحاظ مالی دســت بازتری دارنــد. همچنین انگیزه های 
بالاتر، همدلی زیاد، انضباطشــان و زمانی که در خدمت 
یک پروژه هستند واقعا در خدمت آن هستند و اینها همه 
باعث می شــوند که آنها موفق تر عمل بکنند. اینها برای 
من دریافت خوبی بودند. گاهی متأسفانه این قصور را در 

افراد گروه های خودمان می بینیم. 
 در دنیای تصویر کدام کارها برای شما تجربه های  �

بهتری بودند؟ 
من در دنیــای تصویر به انــدازه تئاتــر تجربه ندارم 
کــه بخواهم انتخــاب بکنم؛ اما فضایــی را که در فیلم 
«دهلیز» آقای شــعیبی بازی کردم بــا وجود اندک بودن 
سکانس ها دوست دارم. پس از آن سریال  «تعبیر وارونه 
یک رؤیا» به کارگردانی آقای جیرانی و تجربه کردن چنین 

فضایی در تلویزیون برایم بسیار جالب بود. 
 تجربــه ســریال «دودکش» با وجــود عمومیت  �

بیشتری که داشت چگونه بود؟ 
مســلما حضور در کنار شخصی مانند حسین لطیفی 
و آن گروه و بچه هایی که از قدیم می شــناختم و همگی 
بازیگرهای تئاتر بودند، دوســت داشــتنی بود؛ اما تمایل 
شــخص من به کارهای جدی بیشتر اســت. به نظر من 
واجب و ضروری اســت که یک بازیگــر به هر نوع بازی 
روی آورد؛ بــا اینکه علاقه ام بیشــتر به ســمت کارهای 
جدی است؛ اما کمدی های متفاوتی مانند «شمعدانی» 
به نســبت «دودکش» فانتزی های بیشتری دارد و اتفاقا 
نقش های کمــدی به من در ایفــای نقش های جدی تر 
کمک بســیاری کردند. در همیــن نمایش هم نقش من 
کمی کمدی اســت. من همه نوع نقشی را دوست دارم 
تجربه کنم و به این موضوع ایمان آورده ام که کمدی ترین 
نقش هایی که یک نفر بازی می کند، بیشتر به او در ایفای 
نقش های جدی کمک می کند و این شــاید به دلیل ریتم 
سریع و وجود پاساژهایی است که به سرعت باید در این 
قبیل نقش ها عوض شوند و به اندازه ای نقش کمدی را 
درآوردن مشکل اســت که اگر کسی موفق به انجام آن 
شود، بسیار راحت تر می تواند به فضاهای تراژدیک دست 

پیدا کند و این یک تمرین ذهنی است. 
 شنیده ها حاکی از آن است که سریال «دودکش»  �

دوباره در حال تولید اســت، راجع به این پروژه کمی 
توضیح دهید... . 

من قرارداد بســته ام و نیز همه دوستان در حال بستن 
قرارداد هســتند. امید اســت که بین ۱۵ تــا ۲۰ دی کلید 
بخورد. شــخصا انگیزه بســیاری برای این سریال دارم. 
دوست دارم هر آنچه را که در توانم هست برای پیشرفت 

این قسمت نسبت به قسمت قبل بگذارم. 

 بهروز غریب پور
 ابراهیم حسینى

 رئیس انجمن
   عکاسان تئاتر

من به خلاقیت 
و دیدگاه آدم ها 

احترام زیادی می گذارم؛ 
البته به شرطی که توهینی 

به دیدگاه بقیه نباشد. 
نیازی نیست که بعضی 
تئاترها را همه بفهمند؛ 

اما زمانی هست که ما یک بودجه 
دولتی را استفاده می کنیم 
و آن زمان است که همه 

باید لذت ببرند

گفت وگو با نگار عابدی، بازیگر

صحنه، بی رحم است
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رضا آشفته . ناییریکا امینى

سحر سلطانى


